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 طرح مسئله
از قواعد فقهي است که نقش موثري در تقويت روحيه « اعانت بر برّ»قاعدۀ فقهي 

تعاون، ياري جمعي، پاکي و سلامت جامعه در دارد. اين مساله به قدري حائز اهميت 
جامعه سالم : »نمود سلامت جامعه دانسته و معتقدنداست که برخي از فقها تعاون را 

اي است که روحيه تعاون و ياري يکديگر و جلوگيري از فساد و تجاوز در آن جامعه
بردارند و مراد از تقوا در آيه نيز تقواي  حاکم است و همه افراد در اين مسير گام

بر برّ است و اين امر جمعي و توجه به مسئوليت و مراقبت همه افراد جامعه بر تعاون 
، 19ق، ج1418)سبزواري، « رودهاي کلي نظام اسلامي به شمار مييکي از سياست

و )ع(، ضرورت اعانت بر برّ در آيات متعدد و سيره و سنت معصومين (.270ص
به همان اندازه که از اعانت  حرمت اعانت بر اثم مورد تأکيد قرار گرفته است؛ در اسلام

ها و تقوا تشويق شده است و اين ها، درستي، بر اعانت برخوبيبر اثم نکوهش شده
ها و نهادينه شدن نشان از اهتمام شرع مقدس اسلام به گسترش فضايل اخلاقي، پاکي

ها در ها و زشتيها، پلشتيکن شدن انواع آلودگيها در جامعه و از بيخ ريشهخوبي
ت که حکومت اسلامي وظيفه دارد جامعه است است. از اين رو، در سايۀ اين قاعده اس

انجام امور خير و آنچه در سمت و سوي استوارسازي و تقويت عدالت، پيشرفت، 
هاست، بسط و گسترش دهد و کساني که درپي انجام اين ها و حقيقتمعنويت، فضيلت

طبق اين قاعده، مکلفان فراتر از انجام تکاليف ند، با گفتار و عمل تشويق نمايد. امور
هاي ممکن درباره تکاليف ديگران نيز وظايفي دارند و لازم است با روش خويش،

ديگران را براي اطاعت و فرمانبرداري از خداوند کمک کنند. قاعده اعانت بر برّ و تقوا 
مستند به ادله قرآني و روايي که است که اين ادله در جاي خود مورد بحث و بررسي 

 کومتي بررسي خواهد شد.قرار گرفته و مصاديق قاعده در فقه ح

 تبیین قاعده فقهی اعانت بر برّ. 1

 اعانت .1-1

گرفته شده و به معناي کمک کردن، ياري  «عون»اي است عربي و از کلمۀ واژه «اعانه»
(. در زبان 494، ص9ق، ج1408منظور، کردن در انجام کاري يا به کسي است )ابن



 39    و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت« بر برّ هعانإ» تحلیلی بر قاعده فقهی

و به  «معين»کننده و ياري کرد، به ياري يعني او را کمک کرد «اَعانَه»گويند عربي مي

شود )شاهرودي، گفته مي «مُعانٌ عليه»کنند و به آنچه بر آن ياري مي «معُان»شونده ياري
 (.590، ص1، ج1385

معاونت عبارت است از انجام دادن برخي »گويد: شيخ انصاري در معناي اعانت مي
« مطلق انجام دادن آن مقدمات از مقدمات فعل حرام، به قصد ايجاد آن حرام، نه

(. بجنوري نيز اعانت را اين گونه تعريف کرده است: 132، ص1ق، ج1420)انصاري، 
شود که اعانه اعم است از مساعدت فکري و معنوي هر چند از اطلاق فقها استنباط مي»

يا مساعدت عملي و مادي؛ اما بعيد نيست که از نظر فقها انجام اموري چون تحريک، 
« ترغيب و... که در واقع نوعي همکاري فکري و معنوي است، اعانه محسوب شود

(. بايد توجه داشت که صدق اعانه، مشروط به تحقق 227، ص2ق، ج1419)بجنوردي، 
خارجي فعل مورد اعانه است و اگر با وجود تمهيد مقدمه فعلي، آن فعل در خارج 

 ود.شمحقق نشود، به تمهيد مقدمه، اعانه اطلاق نمي

 برّ. 1-2

توان به اند؛ از جمله اين معاني ميمعاني مختلفي را گفته« برّ»شناسان براي واژه لغت
، 4ق، ج1408(، اطاعت )ابن منظور، 259، ص8ق، ج1410)فراهيدي،  «صدق و راستي»

تا، ( و خير )فيومي، بي404، ص1ق، ج1420)حميري،  (، عمل خالص و مقبول51ص
خشکي است و « برّ»شناسان معني اصلي کلمه به گفته لغت( اشاره کرد. 43، ص2ج

)به کسر اول( و به  «برّ»چون خشکي توأم با وسعت است بدان سبب به نيکي وسيع 
 (.180، ص1ق، ج1412اند )قرشي، )به فتح اول( گفته «برّ»بسيار نيکي کننده 

ر رفته است؛ از در قرآن کريم و روايات به دو معني اطاعت و احسان به کا« برّ»واژه 
و تعاونوا علي البر و »توان به آيه شريفه به معناي اطاعت مي« برّ»جمله آياتي که واژه 

در مقابل عدوان و « برّ»اشاره کرد؛ در اين آيات « التقوا و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان
از اين اثم مطرح شده است. اثم به معناي ذنب و گناه و نافرماني خداوند متعال است. 

استقامت در »رو در آيات شريفه، با توجه به قرينه مقابله آن با اثم و عدوان، به معناي 
؛ 177: بقره؛ 14و13)انفطار:  استعمال شده است. در آيات ديگري« راه حق و اطاعت
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به معناي « برّ»به همين معنا به کار رفته است. همچنين در روايت « برّ»واژه  (،9 :مجادله
عن ابي عبدالله قال: ان الله عزوجل لم يبعث نبيا الا بصدق »کار رفته است: اطاعت به 

فرمود: همانا خداوند هيچ  امام صادق)ع( .«الحديث و اداء الامانه الي البر و الفاجر
پيامبري را جز با راستگويي و اداي امانت به مطيع و گناهکار مبعوث نکرده است 

 .(104، ص2ق، ج1407)کليني، 
لَنْ تَناَلُوا الْبِرَّ »به معناي احسان به کار رفته است: « برّ»ر اين در آيات مختلفي علاوه ب

هر گز به نيکي دست  ؛«ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌحَتَّى تُنْفقُِوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ماَ تُنْفِقُوا منِْ شيَْ
شيد و هر چيزي ببخشيد نخواهيد يافت؛ مگر اينکه از آنچه دوست داريد به ديگران ببخ

؛ 28 :طور؛ 8 :ممتحنه)(. در آيات ديگري 92عمران: داند )آلگمان خداوند آن را ميبي
به معناي احسان به کار رفته است. در برخي از روايات واژه « برّ»واژه  (،32و14 :مريم

دلالت ل شده است و قرائن موجود در متن آنها بر اين معنا ابه همين معنا استعم« برّ»
عن ابي عبدالله، قال: البر و حسن الخلق يعمران الديار و يزيدان في »کنند؛ ازجمله: مي

ها را آباد و خويي سرزمينفرمود: نيکي به ديگران و خوش)ع( امام صادق .«الاعمار
 (.100، ص2ق، ج1407)کليني،  کندعمرها را زياد مي

و خوبي است که از سوي در نگاه فقها منظور از برّ و نيکي، هر فعل حسن 
جد، چاپ زند؛ چه واجب باشد مثل حج و چه مستحب مثل بناي مسمسلمانان سر مي

 (.362، ص1ق، ج1419)بجنوردي،  کتاب ديني و نشر آن و غيره

 . تقوا1-3

همجوار اين واژه قرار گرفته است و توضيح مفهوم « برّ»در قاعده اعانه بر « تقوا»واژه 
« وقي»است. واژه « وقي»از ماده « تقوا»کند. اين قاعده کمک مي تر ازآن به درک روشن

به معناي دفع يک شيء از شيء ديگر به واسطه چيز ديگر و حفظ آن است. بديهي 
رود که انسان در مخاطره قرار گرفته است هايي به کار مياست اين ماده درماده موقعيت

باشد که در اين صورت خوف  و براي مصون ماندن از خطر در پي جلب عوامل محافظ
 و ترس محرک انسان براي حرکت به سوي عوامل نگهدارنده است.
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به طور متعدد استعمال شده است؛ همچنين تقوا در قرآن « تقوا»در قرآن کريم واژه 
( و در تقابل 56)مدثر:  (، معرفت109(، رضوان الهي)توبه: 2)مائده: « برّ»مجيد در کنار 

کفر و تفرقه  ،(107)توبه:  (، تولا و روي تافتن2)مائده:  وان(، عد28)ص:  با فجور
( قرار گرفته است. همنشيني 109( و پرتگاه آتش)توبه: 107)توبه:  افکني بين مومنان

واژه تقوا با ايمان و عمل صالح، و با احسان و در نتيجه رسيدن به مقام احسان و ملحق 
اي (، نتيجه34زمر:  ؛90؛ يوسف: 143؛ آل عمران: 195و194)بقره:  شدن به محسنين

 براي صبر و تقواست.
در روايات نيز تقوا از اهميت زيادي برخوردار است؛ نيم نگاهي به برخي روايات 

که بر اساس آن تقوا در قلب مومن جاي  )ع(و ائمه معصومين )ص(منقول از پيامبر خدا
يات، نه تقوا، که اين بار دارد بايد گفت که گاه گستردگي مصداق، در برخي ديگر از روا

ايمان در قلب و سينه مومن ياد شده است. در اين راستا در روايتي محل تقوا سينه و 
قلب آدمي گفته شده و چنين آمده است که هر آن کس که ايمانش از همه بيشتر و 
کاملتر باشد، خلقي نيکو دارد. حسن خلق يکي از مباحثي است که در روايات تقوا به 

و فراوان مورد توجه بوده و انبوهي روايت در اين باره در آثار حديث  طور جدي
ضمن برشماري صفات اهل است. در خطبه متقين از حضرت علي)ع(  برجاي مانده

ق، 1414تقوا، حسن خلق يکي از شروط اين کسان به حساب آمده است )سيدرضي، 
رسد صفاتي (. در نگاهي کلي و گذرا در روايات چنين به نظر مي227-225صص

اي از و بسياري ديگر خود زيرشاخه پسنديده چون کرم، حلم، صبر، صبر، حيا، احسان
توانند باشد. از ديگر سو دوري از دنيا و آنچه دنيايي است و نيز صفات رذيله تقوا مي

 اند.در مقابل تقوا همچون تقابل با معصيت ياد شده
تقوا در اصطلاح و منابع فقهي با تعريف عدالت پيوند خورده است. بسياري از 

اند که فرد متصف به آن فقيهان متقدم، عدالت را عبارت از کيفيت راسخ نفساني دانسته
انگيزاند. فقها تقوا را به معناي اجتناب از معاصي را به ملازمت تقوا و مروت برمي

شود. در منابع ل اجتناب از گناهان کبيره و صغيره مياند. اين تعريف شامتعريف کرده
سوره مائده،  2هايي را يافت که به عموم آيه توان نمونهفقهي مکتب حله، گاه مي

به عنوان مبنايي براي حکم به استحباب برخي امور تمسک شده است؛ « تعاون بر تقوا»
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ق، 1407، کلينياشاره کرد )توان به استحباب عاريه لباس براي گزاردن نماز از جمله مي
 (.107، ص2ج

 . ادلّۀ و مستندات قاعده تعاون1-2

 اند:براي اثبات اين قاعده به ادلۀ اربعه استدلال کرده

 . کتاب1-2-1

وَ تَعَاوَنُوا عَلىَ »اند: بسياري از فقها براي اثبات اين قاعده به اين آيۀ شريفه استدلال کرده
بر انجام گناه و تجاوز، کمک و همکاري  ؛«تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ

معناي تعاون بر نيکي و »نويسد: (. علامه طباطبايي دربارۀ معناي آيه مي3ه: نکنيد )مائد
تقوا آن است که مردم بر ايمان و عمل صالح بر پايۀ تقواي الهي مجتمع گردند )همه به 

کنند تا در جامعه ايمان و عمل صالح گسترده شود( و آن عبارت است از يکديگر کمک 
صلاح و تقواي اجتماعي و در برابر اين مسئله، تعاون بر گناه )عمل بد( قرار دارد که 

آورد و تعاون بر تجاوز که عبارت است از خير در امور خوشبختي زندگي را درپي مي
« بردن امنيت جاني يا آبرويي يا مالي...تجاوز به حقوق حقۀ مردم از طريق از بين 

 (.163، ص5ق، ج1393)طباطبايي، 
 اند:در آيه شريفه سه احتمال را مطرح کرده« تعاونوا»فقها درباره معناي 

 انحصار تعاون در مشارکت. 1
اي است که فعل به هر دو طرف تعاون به معناي مشارکت در خود فعل به گونه

 و 15صص، 1، جق1406)ايرواني، ه شود. مثل مشارکت در قتل و دزدي نسبت داد
استدلال اين عده از فقها مستند به  .(342و  341صص، 2ق، ج1415؛ منتظري، 180

( 91-83صص، 1، ج1379)استرابادي،  «زياده المباني تدل علي زياده المعاني»قاعده ادب 
از معناي ابواب ثلاثي مجرد را  است. طبق اين قاعده ابواب ثلاثي مزيد معنايي بيش

کنند. با توجه به اينکه بارزترين معناي باب تفاعل مشارکت در فعل است و افاده مي
اصل در معناي باب تفاعل مشارکت است و هنگام اطلاق و عدم قرينه براي معاني 

شود مراد از تعاون مشارکت در فعل است؛ ديگر باب تفاعل به اين معنا منصرف مي
 ضرار در قاعده لاضررکه مراد از آن معناي مشهور باب مفاعله مشارکت است. مانند
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 انحصار در تهيه مقدمات فعل. 2
بنابر اين احتمال، مراد از تعاون خصوص اعانه بر فعل شخص ديگر است و بر 

کنند: مشارکت در فعل در فعل دلالتي ندارد. فقها براي اين نظريه چنين استدلال مي
اند به معناي مساعدت در يک فعل است و اعانه بر نکه لغويان گفتهماده عون چنا»

کند که شود. مساعدت و پشتيباني وقتي صدق ميپشتيباني در انجام يک فعل اطلاق مي
کنند. بنابراين تعاون يکي فعل اصلي کار و ديگري فرع باشد و به فاعل اصلي کمک مي

ر يک کار مشارکت داشته باشند. يعني هر يک معين ديگري باشد، نه اينکه همه د
( معنا شده 235، ص2ق، ج1410)فراهيدي،  «اعان بعضهم بعضا»چنانکه در لغت تعاون 

تعاون را به همين  ،در ذيل آيه شريفه ،(240، ص3، ج1372)طبرسي،  و مجمع البيان
معنا تفسير کرده است. همچنين مشارکت داشتن و بين الاثنين بودن باب تفاعل، ماده آن 

 (.197، ص1ق، ج1415کند )خميني، را از معناي اصلي خارج نمي
 اشتراک در مشارکت در فعل و تهيه مقدمات. 3

بنابر اين احتمال تعاون نه تنها در خصوص مشارکت مستقيم در فعل و نيز اعانه بر 
به  اين نظريه را )ره(شود. امام خمينيشود بلکه در هر دو معنا استفاده ميفعل اطلاق مي

رسد واژه به نظر مي .(197، ص1ق، ج1415)خميني، نوان احتمال مطرح کرده است ع
کند و نه مختص مشارکت است و نه مختص تمهيد مقدمات؛ بله بر هر دو دلالت مي

إنّ »دراين باره محقق سبزواري معتقد است:  باشد.عرف مرجع تشخيص اعانه مي
تّى نحتاج في فهمها إلى الرجوع إلى الإعانة ليست من الموضوعات التعبدية الشرعية ح

الشارع و لا من الموضوعات المستنبطة حتّى نحتاج فيها إلى إعمال الرواية، بل هي من 
ق، 1413)سبزواري، « المفاهيم المتعارفة العرفية الشائعة بينهم في جميع أمورهم الاجتماعية

 (.75، ص1ج
مطلب ديگر درباره آيه شريفه دلالت آن بر وجوب يا استحباب است؛ آيه شريفه به 

کند. البته ظهور کند؛ لذا بر وجوب يا استحباب آنها دلالت ميتعاون بر برّ و تقوا امر مي
در وجوب است؛ ولي اين ظهور با اطلاق متعلق آن )البرّ و « تعاونوا»اوليه فعل امر 

کند؛ چوم شود، تعارض مياجبات شامل مستحبات نيز ميالتقوي( که علاوه بر و
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ها و مستحبات است. اما مقتضاي جمع بين دو ظهور، وجوب اعانه ديگران بر همه نيکي
چنين جمعي، بر خلاف ضرورت فقهي و حکم عقل است و هيچ فقيهي به آن فتوا 

ز ظهور امر نداده است. براي حل اين تعارض دو راه وجود دارد: يک. دست برداشتن ا
در وجوب و اخذ اطلاق متعلق آن و در نتيجه دلالت آيه بر استحباب تعاون بر همه 

ها؛ دو. اخذ ظهور امر در وجوب و دست برداشتن از اطلاق بر و تقوا و در نتيجه نيکي
دلالت آيه بر وجوب برخي از واجبات و عدم وجوب در مستحبات و برخي از واجبات 

 ديگر.
ها )واجب و بر احتمال دوم است؛ چون ظهور برّ در مطلق نيکي احتمال اول مقدم

مستحب( به دو دليل اقوي از ظهور امر در وجوب است: اولا مفاد ذيل، مقدم بر صد و 
ذيل « البرّ و التقوي»ت و در آيه شريفه اي بر صدر آن اسهميشه ذيل مطلب قرينه

به دلالت عقل است و دلالت عقل قرار دارد. ثانيا ظهور صيغه امر در وجوب « تعاونوا»
اي براي اي براي استحباب نباشد؛ ولي ذيل امر در آيه، قرينهدر مواردي است که قرينه

ظهور امر در استحباب است. بنابريان از ظهور صيغه امر در وجوب رفع يد شده و 
شود. در صيغه امر بر استحباب حمل و شمول برّ نسبت به اعمال مستحب حفظ مي

 273صصآيه شريفه بر استحباب تعاون در بر و تقوا دلالت دارد )اعرافي،  نتيجه
 (.274و

حال که معناي تعاون و اعانه مشخص شد اين سوال مطرح است که آيا اعانت از 
رساننده( براي تحقق معان عليه عناوين قصدي است؟ يعني قصد و نيت معين )ياري

لازم است يا آنکه بدون اين قصد نيز گيرد( )کاري که براي انجام آن کمک صورت مي
 يابد؟اعانت تحقق مي

نظر دارند. نخستين کسي که اعانت را از عناوين قصدي فقها در اين مسئله اختلاف
ق، 1420دانسته و قصد را در تحقق مفهوم آن شرط کرده، محقق ثاني است )انصاري، 

در عوائد )نراقي،  ( نراقي85ق، ص1423(. سبزواري در کفايه )سبزواري، 132، ص1ج
( 212، ص1ق، ج1381( و امام خميني)ره( در مکاسب محرّمه )خميني، 76، ص1417

 اند.نظر را پذيرفته اين
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داند يا عملي حسيني مراغي نيز در العناوين شرط تحقق اعانت را يا قصد معين مي
ک باشد و دهد به آن عمل حرام )معان عليه( نزديمثابه مقدمۀ حرام انجام ميکه وي به

فقط براي فراهم آمدن زمينۀ آن انجام شود؛ طوري که عرف آن را اعانت بداند، ولو 
، 1ق، ج1417سازي آن گناه در کار نباشد )حسيني مراغي، قصدي براي تحقق و زمينه

(. شيخ انصاري در کتاب مکاسب نوشته است اکثر فقهاي شيعه قصد را در 566ص
 (.133، ص1ق، ج1420صاري، اند )انمفهوم اعانت شرط دانسته

به اعتقاد برخي فقها که اگر دليل قاعدۀ حرمت اعانت بر اثم را دليل نقلي بدانيم،  
طور که پيش از اين از ايشان نقل کرديم، قصد در تحقق اعانت معتبر است؛ ولي همان

، 1ق، ج1431اگر دليل آن عقل باشد، قصد در تحقق اعانت معتبر نيست )تبريزي، 
نويسد اگر (. مرحوم بجنوردي نظر ديگري در اين باره دارد. ايشان مي157-158صص

بيش از آنکه آقاي معاون )کسي که به او بر انجام گناه ياري شده است( قصد گناه کرده 
باشد به او کمک شود، اعانت بر اثم تحقق نيافته است؛ اما اگر پس از آنکه اراده بر گناه 

رساننده )معين( قصد اثم تحقق يافته است، گرچه ياري کرده به او کمک شود، اعانت بر
 (.311، ص1ق، ج1419کمک به گناه را نداشته باشد )موسوي بجنوردي، 

رسد ملاک در تحقق اعانت، نظر عرف است. اگر عرف در برخي از به نظر مي
مصاديق حتي بدون قصد ارتکاب گناه، اعانت را محقق بداند؛ براي مثال کسي که 

است، حتي اگر  شخصي را بزند و از ما درخواست عصا، تازيانه يا کارد کرده خواهدمي
دهد، به قصد زده نشدن آن شخص، آن را به او بدهد؛ کسي که ابزار زدن را به او مي

بلکه براي قصد ديگري مثل گرفتن پول يا احترام به او دست به چنين عملي بزند، 
رتي که قصد اعانت بر اثم وجود داشته کند. به عبارت ديگر، در صواعانت صدق مي

باشد و گناه در خارج تحقق يابد، عرف ترديدي در محقق شدن اعانت بر اثم ندارد. در 
يک از اين دو محقق نشود، شکي در محقق نشدن اعانت بر اثم نيست. صورتي که هيچ

شده  نظر در صورتي است که قصد اعانت بر اثم نکرده، اما اثم محققاشکال و اختلاف
 و عمل او زمينۀ تحقق آن را فراهم کرده است.

باورند که قصد در تحقق اعانت  نويسد اکثر فقها بر اينشيخ انصاري در اين باره مي
شرط نيست. يکي از اين فقها جناب شيخ طوسي است؛ زيرا ايشان براي مستدل ساختن 
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غذا در معرض حکم وجوب بذل و بخشش طعام به کسي که بر اثر نداشتن و نخوردن 
مَن أعانَ علي قتلٍ مؤمنٍ و لو بِشَطرِ »کند که تلف شدن است، به اين حديث استناد مي

شيخ در اينجا ندادن غذا را به « اللهکلمة جاءَ يومَ القيامة مکتوباً بين يديه آيسٌ من رحمة
وسي، داند؛ اگرچه قصد قتل او را نداشته باشد )طاين انسان گرسنه اعانت بر قتل او مي

 (.285، ص6ق، ج1384

 . روایات1-2-2

 کنند. اين روايات عبارت است از:روايات متعددي بر اعانه علي البرّ دلالت مي
قال سمعت ابا عبدالله يقول: ايما مومن نفس عن مومن کربه و هو معسر يسر الله له ». 1

. امام «عون اخيهحوائجه في الدنيا و الاخره... والله في عون المومن ما کان المومن في 
فرمايد: هر مومني اندوه مومن ديگري را که در تنگنا قرار گرفته باشد، ميصادق)ع( 

سازد... و تا برطرف کند، خداوند نيازهاي او را در دنيا و آخرت به آساني برآورده مي
زماني که مومن در حال ياري برادر مومنش باشد، خداوند حامي و ياور اوست )کليني، 

 (.200، ص2جق، 1407
و سلمّ )ص( عضکم بعضا فإنّ أبانا رسول اللّهمن ابي عبدالله الي اصحابه:... و ليعن ب». 2

. «کان يقول: إنّ معونة المسلم خير و أعظم أجرا من صيام شهر و اعتکافه في المسجد الحرام
خدا فرمايد: بايد بعضي از شما بعضي ديگر را ياري کند. جد ما پيامبر ميامام صادق)ع( 

فرمودند: اجر ياري کردن مسلمان از روزه و اعتکاف يک ماه در مسجد الحرام مکررا مي
 (.9، ص8ق، ج1407تر است )کليني، بهتر و بزرگ

عن اسحاق بن عمار قال: قال ابوعبدالله: احسن يا ساحق الي اوليايي ما استطعت ». 3
امام صادق)ع(  ؛«قرح قلبهفما احسن مومن الي مومن و لا اعانه الا خمش وجه ابليس و 

تواني به دوستان ما احسان و نيکي کن که فرمايد: هر چه ميبه اسحاق بن عمار مي
نيکي و کمک مومني به مومن ديگر، صورت شيطان را مخدوش و قلب او را مجروح 

 (.207، ص2ق، ج1407کند )کليني، مي
دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد  ؛«ناًوَ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ للِْمَظْلُومِ عوَْ». 4

 (.362ق، ص1414)سيدرضي، 
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رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً رَأَى حَقّاً فأََعَانَ عَلَيْهِ أَوْ رَأَى جَوْراً فَرَدَّهُ وَ کَانَ عَوْناً بِالْحَقِّ عَلَى ». 5
خدا رحمت کند کسي را که حقي را بنگرد پس بر آن کمک کند يا ستمي را  ؛«صاَحِبِهِ

ببيند پس آن را نابود سازد و هميشه ياور حق باشد که به صاحبش بازگردد )سيدرضي، 
 (.241ق، ص1414

شود روايات مذکور به وضوح و روشني از مجموع روايات مذکور چنين استنباط مي
طوري که از اعانه مومن، به اعانه خداوند تعبير شده است.  بر اعانه بر برّ دلالت دارند به

در روايات، اعانه به طور مطلق بيان شده است و شامل اعانه در امور دنيوي و اخروي 
است و منظور از اعانه بر برّ در روايات معناي لغوي آن است که شامل مشارکت 

 شود. مستقيم در انجام برّ و تهيه مقدمات آن مي

 اجماع. 1-2-3

ق، 1417شک فقها بر وجوب يا استحباب اعانت علي البر اجماع دارند )نراقي، بي
نظر آنان در اين مسئله محتمل است به دليل کتاب و سنت (. ازآنجاکه اين اتفاق15ص

 باشد، اين اجماع حجّت نيست و بايد سراغ مدرک آن رفت.

 . عقل1-2-4

ن و انجام گناه و مخالفت با مولا و آنچه طور که انجام کار بر و نيک را حسعقل همان
داند، اعانت بر کار خير و نيک را حسن و اعانت بر معصيت و مبغوض اوست قبيح مي

طور مستقل فراهم شمارد. به عبارت ديگر، عقل خود و بهمبغوض مولا را نيز قبيح مي
داند و آنچه  مبغوض آوردن مقدمه يا مقدمات آنچه مطلوب مولاست حسن مي

)حسيني ماتِ دورِ آن گناه و مبغوض باشد داند، گرچه از مقدمولاست را قبيح مي
(. از اين رو به حکم عقل، کمک و ياري شخص 568-565صص، 1ق، ج1417مراغي، 

براي اطاعت و انقياد اوامر و نواهي مولا ارزش و حسن دارد؛ زيرا به تأمين مصالح يا 
 آنها مطلوب مولاست.  کند که ايجاد يا ترکترک مفاسدي کمک مي

هر چه به حکم عقل « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»از سوي ديگر بنابر قاعده 
حسن باشد، از جهت شرعي نيز رجحان دارد؛ بنابراين با حکم عقل به حسن تهيه 

 شود.مقدمات اطاعت و ترک معصيت رجحان شرعي آن اثبات مي
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 ون گستره و کاربردهای حکومتی قاعده تعا .2

در سطح « حرمت اعانت بر اثم و وجوب اعانت علي البر»به طور کلي قاعده فقهي 
ها هاي مختلف را در بر گرفته و تعاون بر نيکي در همه اين عرصهحکومت عرصه

تواند مصداق داشته باشد. از اين رو حکومت ديني و حاکم اسلامي موظف است بر مي
ها در سطوح فردي و اجتماعي بپردازد؛ زيرا اساس اين قاعده، به بسط و گسترش نيکي

که به قول فقها حيات اجتماعي انسان جز در سايه تعاون ميسر نيست )منتظري، 
ده مصاديق اين قاع؛ بر اين اساس فقها به مناسبت به ذکر برخي (27، ص1ق، ج1417

 اند.پرداخته

 تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آنالف. 

مسائل جديد حيات اجتماعى انسان نيست، اين ضرورت را به تشکيل حکومت از نياز 
توان در تمامى ادوار گذشتۀ زندگى اجتماعى بشرى مورد مطالعه قرار داد. مسأله مى

تشکيل حکومت براى ايجاد نظم و عدالت و ارتقاء زندگى انسان ازمواردي است که 
، 2ق، ج1421زنجاني،  اند )عميدفقها آن را از مصاديق بارز قاعده فقهي تعاون دانسته

(. کمک به تشکيل و ابقاي حکومت اسلامي بر اساس قاعده تعاون، مصاديق 155ص
ها بر اساس وظيفه، دادن ماليات توان به برعهده گرفتن پستفراوان دارد که از جمله مي

ها، ها و اتحاديهو عوارض، تبليغ و ترويج فرهنگ اسلامي، تشکيل مجامع، انجمن
هاي فرهنگي و نظامي و انتشار کتاب، مجله، روزنامه و غيره با ها، هستهگاحزاب، ميتين

 (.294، ص1387هدف کمک به دولت اسلامي اشاره کرد )شريعتي، 

 شارکت سیاسی و شرکت در انتخاباتمب. 

سياسي، فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقيم مشارکت 
عمومي است. در تعريف ديگر از مشارکت سياسي چنين  و غير مستقيم سياستگذاري

مشارکت سياسي فرآيندي است که مجموعه افراد جامعه با شرکت در » آمده است:
شوند. به عبارت ديگر، مشارکت ها، در اداره و سازماندهي جامعه سهيم ميگيريتصميم

سياسي سياسي عبارت است از شرکت در فراگردهاي سياسي که به گزينش رهبران 
 .«گذاردکند و يا بر آن تاثير مييشود و سياست عمومي را تبيين ممنجر مي
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از نظر سياسي، مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود، منجر به رشد و تقويت 
ها، جو، از تمامي ظرفيتشود و چون در نظام مشارکتاقتدار ملي و وحدت ملي مي

شود، فاصله طبقاتي و مشکلات دولت ها و استعدادهاي مردم استفاده ميتوانمندي
هاي مشارکت سياسي ترين جلوهکاهش خواهد يافت. امروزه يکي از بارزترين و مهم

ها پيش، در دنياي معاصر، حضور مردم در انتخابات گوناگون است. اين شيوه که از قرن
ه کانون توجه حکما و حقوقدانان بوده است و در گذر ايام، روند پيشرفت خود را ب

بيني قوانين کشورها، انتخابات يک حق و کند. بر حسب پيشخوبي طي کرده و مي
تکليف براي همه شهروندان واجد شرايط است که گاهي به طور مستقيم و گاهي به 

کند. طور غير مستقيم در اعطاي قدرت و مسئوليت به هيئت حاکمه، ايفاي نقش مي
دنظر فقهاي اماميه بوده است و در اين مشارکت سياسي و شرکت در انتخابات همواره م

باره با استناد به قاعده تعاون معتقدند هر گونه مشارکت سياسي مردم در نظام اسلامي 
ق، 1417مانند شرکت در انتخابات و غيره بر اساس قاعده تعاون لازم است )منتظري، 

 (.27، ص1ج

 حمایت از مستضعفان در دنیاج. 

محرومين در جهان و کمک به برچيده شدن حکومت و حمايت از مستضعفان و کمک 
هاي مقاومت و ظالم و ظلم و جنايت در سطح داخلي يا خارجي مانند ايجاد هسته

هاي آزادي بخش و غيره مصداق بارز هاي گوناگون به آنها، کمک به نهضتکمک
کردن قاعده فقهي اعانه بر برّ است. همچنين بر اساس مباني فقهي، هميارى براى نابود 

همۀ آثار بازمانده از استعمار و تبعيض نژادى و تلاش مشترک جهانى براى پايان دادن 
باشد عادلانه به جنگهاى تجاوزکارانه و اشغال خارجى، نوعى تعاون بر برّ و تقوا مى

 (.459، ص3ق، ج1421)عميدزنجاني، 

 دیپلماسی سیاسید. 

للى در زمينۀ تأمين کار مفيد براى اعتقاد فقها، ديپلماسي سياسي همکارى بين الم به
جمعيت رو به رشد جهان، هميارى در امر توليد و توزيع و مصرف صحيح محصولات 

يابى به بهترين سطح ممکن کشاورزى و صنعتى در سطح جهان، تعاون در دست
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بهداشت براى همۀ مردم جهان و تأمين حالت رفاه کامل جسمانى و روانى و فقدان 
در توسعۀ اقتصادى از طريق اعطاى وام با شرايط متناسب با حقوق بيمارى، هميارى 

بشر، مشورت و همکارى در مسائل پولى جهان در جهت توسعه و رشد صحيح و 
عادلانۀ بازرگانى بين المللى، مشارکت در تسهيل و توسعۀ اصول و فنون هوانوردى بين 

منظم هواپيمائى کشورى المللى و حمل و نقل هوائى به منظور تضمين توسعۀ مطمئن و 
آميز و توسعه راههاى بين المللى در سراسر جهان و استفاده از آن براى مقاصد صلح

هوائى و تسهيلات هوانوردى، هميارى در سازمان دادن و بهبود بخشيدن به ارتباطات و 
گيرى هر چه بيشتر از ارتباطات در توسعۀ همکاريهاى بين المللى به منظور بهره

فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، همکارى بين المللى در زمينۀ هواشناسى و  هاىزمينه
سيستمهاى مبادلۀ سريع اطلاعات هوائى، همکارى و مبادلۀ اطلاعات ميان دولتها در بارۀ 

هاى موضوعات فنى مربوط به کشتيرانى و خطوط ارتباطى زمينى، و صدها زمينه
تواند مصاديق بارزى مثبت و مفيد مىشناخته شده و ناشناختۀ همکاريهاى سازنده و 

 (.459، ص3ق، ج1421زنجاني،  براى تعاون بر و تقوا باشد )عميد

 امور حسبههـ. 

برخي دايره امور حسبي را قها وجود دارد. نگاه به گستره امور حسبي در کلمات فدو 
. حسبه به انددانند و مفهوم موسع آن را پذيرفتهتر ميمضيق و برخي دايره آن را گسترده

شود که در شريعت، متصدي خاص يا عامي براي آن معناي مضيق، شامل اموري مي
تعيين نشده است؛ مانند سرپرستي افراد صغير و ديوانه بدون سرپرست، اموال فرد 
مفقود الاثر، موقوفات بدون متولي، وصاياي بدون وصي و صرف خمس. گاه نيز به 

شامل اموري است که شارع مقدس راضي به ترک  شود کهمعناي موسعي از آن اراده مي
داند. به همين دليل برخي از فقها تصدي و اهمال آن نيست و اقامه آن را ضروري مي

اند امور سياسي و زعامت بر جامعه و تنظيم امور مردم را نيز از امور حسبه دانسته
توسط فقها و پرداختن به امور حسبه در زمان غيبت  فقها (.111ق، ص1424)نائيني، 

عدول مومنين در صورت عدم وجود حاکم و فقيه، و برآوردن نيازهاي ضروري افراد 
سرپرست، يتيمان و رسيدگي و تصرف در اموال و وصاياي ايشان بنابر مصلحت بي
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، 3ق، ج1387)شيخ طوسي،  اندايشان، را با استناد به قاعده تعاون بر برّ دانسته
 (.336ص

 نولایت عدول مومنیو. 

به معناي سرپرستي و حق تصرف در شئون ديگري و به عبارت ديگر نفوذ دادن  ولايت
سخن يا عمل بر فردي ديگر بدون اينکه رضايت يا عدم رضايت وي مدنظر باشد. 
ولايت در کلام فقيهان به دو گونه خاصه و عامه به کار رفته است. ولايت خاصه 

را افراد ممکن است به دلايل مختلف سرپرستي و ولايت فرد در مورد خاصي است، زي
همچون وصايت، قيموميت، نزديکي نسبي و خويشاوندي بر فردي ديگر ولايت داشته 

گويند که ممکن است سرپرستي و ولايت در باشد. ولي عام به سرپرست عامي مي
صدها مورد داشته باشد مثل ولايت امام، قاضي و حاکم. به اعتقاد فقها در زمان غيبت 

خاصه بر ولايت عامه تقدم دارد. در زمان غيبت ولايت عامه بر عهده فقيه جامع  ولايت
الشرايط است و در صورت فقدان فقيه جامع الشرايط، عدول مومنين موظف به اموري 
هستند که نبايد بر زمين بماند. به عبارت ديگر اگر حاکم شرع در شهري حضور 

رسد که به وظيفه خود در عدول مومنين مي نداشت و حتي نماينده او نيز نبود، نوبت به
 (.276ق، ص1418جلوگيري از تلف اموال اقدام کند )لاري، 

 حفاظت از محیط زیستز. 

زيست مجموعه عوامل بيولوژيکي شيميايي، طبيعي، جغرافيايي و آب و هوايي  محيط
است که انسان و محل سکونت او را در برگرفته است. در تعريف ديگر محيط زيست 

تر، در اصطلاحا به طبيعت و عناصر طبيعي موجود در کره زمين و در مقياس کوچک
 شود. محدوده زندگي انسان همچون شهر و روستا اطلاق مي

در آيات و روايات متعدد به ضرورت حفاظت از محيط زيست تأکيد شده است؛ 
در اولين سخنراني  )ع(اهتمام اسلام به محيط زيست در حدي است که اميرالمومنين

اتقوا الله في »فرمايد: خود در مقام خليفه مسلمانان با تأکيد بر حفظ حيوانات و بهائم مي
(. 199ق، ص1414)سيدرضي،  «عباده و بلاده فانکم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم

، فقها با استناد به قاعده تعاون علي البر با تأکيد بر ضرورت حفظ محيط زيست، تخريب
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رساند، حرام ها آسيب و ضرر فراوان مينابودي و آلودگي آن را به سبب اينکه به انسان
 (.6ق، ص1420اند )شيرازي، دانسته

 آبادانی کشورمران و ح. ع

به مالک اشتر، محور اصلي وظيفه دولت اسلامي را  53در نامه  ي)ع(دراين باره امام عل
آوري ماليات و جنگ با دشمنان و جمع عمران و آباداني شهرها، اصلاح امور مردم،

درآمدها و بالطبع هزينه کردن آنها در موارد لازم تعيين فرموده است؛ زيرا که آن 
حضرت معتقد بود آباداني و توسعه از اجزاي جدايي ناپذير عدالت است و بدون 

اي همتاي عدالت در پيشرفت و توسعه، عدالت حقيقي دست يافتني نيست و هيچ مقوله
ي کشور که در سنت و سيره مران و آباداني شهرها نيست. از مصاديق عمران و آبادانع

نه بدان اشاره شده است، تشويق به کشاورزي و باغداري است. براي نمومعصومين)ع( 
گويند زراعت مکروه است. حضرت اي ميسوال کرد عدهفردي از امام صادق)ع( 

ا سوگند زراعت مکروه نيست. مردم زراعت کنيد و درخت بکاريد. به خد»فرمود: 
تر از زراعت و درختکاري انجام ندادند. به خدا سوگند حتي بعد تر و پاکعملي حلال

ترين شرايط( نيز مردم به کشت و زرع و درختکاري از خروج دجال )در سخت
  .«پردازندمي

اي در اين باره بسي روشن و به لحاظ سند و متن به اندازهمعصومين)ع( سخنان 
از  .اندها فتوا دادهترين فقهاي شيعه بر پايه آنمتقن و معتبر است که شماري از بزرگ

( و 48، ص13ق، ج1416)حکيم،  سخنان آيت الله حکيم در مستمسک عروه الوثقي
شود که استفاده ميچنين  ،(280ق، ص1409)خويي،  آيت الله خويي در مباني العروه

و محبوب و مرغوب نزد شارع است و بايد مدنظر  «بر و تقوي»کشاورزي از مصاديق 
 حکومت اسلامي واقع شود.

 بانکداری بدون رباط. 

اي ديدگاه برخي فقها بانکداري در دنياي امروز جزء واجبات اقتصاد است؛ به گونه از
چرا که اگر بانک نباشد يا  ،توان بانک را از زندگي اقتصادي مردم حذف کردکه نمي

شود و يا با مشکلات بزرگي مواجه خواهد شد. از هاي اقتصاد به کلي متوقف ميچرخ
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رو فقها معتقدند نه تنها بانکداري کار خلاف شرعي نيست، بلکه بانکداري به شيوه 
صحيح و اسلامي آن، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروريات و واجبات است 

تا، باشد )مکارم شيرازي، بيمى« تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»مصداق روشن  تواندو مي
 (.121ص

 تبلیغ دین اسلامی. 

توان از مصاديق روشن قاعده تعاون محسوب کرد. دين از مواردي است که مي تبليغ
چاپ و  فقها با استناد به اين قاعده فقهي و به منظور تبليغ دين اسلام بر ساختن مسجد،

؛ 362، ص1ق، ج1419اند )بجنوردي، نشر کتاب ديني و تهذيب نفوس تاکيد کرده
 (.327، ص3ق، ج1429شيرازي، 

 برپایی عباداتک. 

آيد کمک به اجراي عبادات از به دست ميمعصومين)ع( آيات و روايات و سيره  از
وظايف حکومت اسلامي است. فقها با استناد به اين آيات و روايات و همچنين قاعده 
تعاون علي البر اموري مثل کمک به طاعت و بندگي خدا مثل ساخت مسجد، تجهيز و 

ر به دفن ميت، صلاه بر جنازه، نماز عيد فطر و قربان، حج و هر گونه عبادتي که منج
؛ 336، ص3ق، ج1387اند )شيخ طوسي، طاعت پروردگار باشد را ضروري دانسته

 (. 564، ص1ق، ج1417حسيني مراغي، 

 گسترش تعلیم و تربیتل. 

تعليم و تربيت و علم آموزي در اسلام امري پرواضح است؛ چرا که اسلام دين  اهميت
بهترين  .(5-1)علق:  شد دانش و تفکر بوده و نخستين آياتي که بر رسول خدا نازل

گواه بر اين ادعاست و همچنين مولاي متقيان به تبعيت از مضامين قرآني و سيره پيامبر 
به اين وظيفه خطير تصريح نموده و رشد و شکوفايي جامعه اسلامي  34اکرم در خطبه 

 را در گرو توسعه فرهنگي دامنه تعليم و تربيت همه طبقات جامعه دانسته است؛ زيرا آن
تواند روي پاي خود بايستد و حضرت به خوبي واقف بود که وقتي يک جامعه مي

استقلال و عزت و کرامت خود را در برابر بيگانگان حفظ کند که از سطح فرهنگ و 
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دانش بالايي برخوردار باشد. فقها نيز از مصاديق قاعده تعاون بر وجوب تعليم و تربيت 
و تربيت صحيح کودکان و نوجوانان، موجبات آسيب،  اند؛ زيرا که عدم تعليماشاره کرده

 (.323، ص3ق، ج1429گمراهي و ضلالت آنها خواهد شد )شيرازي، 

 دوستی و نیکوکاریسعه فرهنگ نوعتوم. 

وظايف حکومت اسلامي، رشد فضايل اخلاقي و توسعه فرهنگ احسان و از جمله 
کلام فقها بدان توجه است و دوستي که در نيکوکاري است. از مصاديق احسان و نوع

بايد مدنظر حکومت اسلامي واقع شود تا اين فضايل در جامعه نهادينه شود عبارت 
-، قرض(294، ص2ق، ج1405است از: صدقه، هبه و جايزه دادن به يکديگر )راوندي، 

تا، ، بياردبيليمحقق عفو و گذشت و احسان )، (153، ص2ق، ج1404الحسنه)حلي، 
 (.90، ص2تا، جذات البين )فاضل، بي ( اصلاح297ص

 تأمین امنیتن. 

با استناد به قاعده تعاون تأمين امنيت جاني، رواني، ناموس اشخاص را واجب  فقها
به دليل اصل و اجماع )به هردو »اند. در اين باره صاحب جواهر معتقد است: دانسته

و « تعاونوا على البرّ ...» قسم منقول و محصّل( و روايات و به مقتضاى اصل و عموم آيۀ
اوز قرار تواند از جان و ناموس و مال شخص ديگرى که مورد تجادلّۀ ديگر انسان مى

(. تأمين امنيت و 651و  650صص، 41م، ج1981)نجفي، « گرفته است نيز دفاع کند
اي اهميت دارد که همانطور که کشتن اهل ذمه اگر از حفظ جان مسلمانان به اندازه

اردبيلي، محقق و متجاوزان حمايت کرده و به اعانت آنان برخيزند جايز است )باغيان 
(. نيز کسي که به او امان 73، ص121م، ج1981؛ نجفي، 538و  453، ص7ق، ج1413

داده شده است، اگر به باغيان و متجاوزان کمک کند، کشتنش جايز است و امان او 
 (. 312، ص5ق، ج1387گردد )طوسي، نقض مي

 مین امنیت بین المللیتأس. 

را منحصر به مرزهاي داخلي کشورها ندانسته و معتقدند بر اساس  فقها تأمين امنيت
المللي مسئوليت دارند: ها نسبت به تأمين امنيت در سطح بينقاعده تعاون، همه دولت



 55    و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت« بر برّ هعانإ» تحلیلی بر قاعده فقهی

اى از جهان به مخاطره افتد همۀ هرگاه امنيت در گوشهبر اساس قاعده تعاون( »)
بايد عکس العمل مشترکى از خود نشان دهند، و اهميت و ارزش امنيت را ها دولت

نبايد بر اساس مصالح ملى و منافع يک دولت محاسبه نمايند، و آنجا که تجاوز و 
کند، بگذارد امنيت، تهديد نمى -بنابراين محاسبۀ محدود و غلط- تعدى، منافع دولتى را

 .(388، ص3ج ق،1421، )عميدزنجاني« فداى مطامع دولت ديگرى گردد

 یریگجهینت

از جمله قواعد مهم فقهي که نقش موثري در تقويت روحيه تعاون، ياري جمعي و 
است. در آيات و روايات متعدد و در « اعانت بر برّ»سلامت جامعه دارد، قاعده فقهي 

 منابع متعدد فقهي به همان اندازه که از اعانت بر اثم نکوهش شده، بر اعانت بر
ها و تقوا تشويق شده است و فقها نيز در ابواب مختلف فقهي به بيان ها، درستيخوبي

اند. از جمله اموري که فقها با استناد به قاعده فقهي مصاديق اين قاعده فقهي پرداخته
توان به تشکيل حکومت اسلامي و بقاي آن، اند، ميبدان فتوا داده« اعانت بر برّ»

عه، حمايت از مستضعفان عالم، عمران و آباداني کشور، مشارکت سياسي آحاد جام
حفاظت از محيط زيست، گسترش تعليم و تربيت، ولايت عدول مومنين، توسعه 

دوستي، وجوب تبليغ دين در سطح گسترده و... اشاره نمود. از اين رو فرهنگ نوع
تاي حکومت اسلامي وظيفه دارد با مدنظر قرار دادن موارد فوق الذکر و در راس

ها در سطح جامعه به اين استوارسازي و تقويت عدالت، پيشرفت، معنويت، فضيلت
 .امور اهتمام داشته و آحاد جامعه را با گفتار و عمل بدان تشويق نمايد
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